
moghaavemat@kayhan.ir

صفحه 8
یک شنبه ۱5 تیر ۱۳۹۹ 
۱۳ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲504

حماسـه آن ۵ نفـر
شــهید حاج حســین بصیر در عملیات کربلای 5 در غرب کانال ماهی به همراه نیرو های جان 
بر کفش 22 روز حماســه آفرید. در یکی از همین روزها که عراق برای بازپس گیری ســر پلی که ما 
گشوده بودیم تمامی امکانات تدافعی و تهاجمی اش را در قالب دو تیپ کماندویی وارد عمل کرده 
بود و فرمانده سپاه چهارم عراق،عدنان خیرالله نیز برای روحیه دادن به نیروهایش در منطقه حضور 
داشــت،کار به جایی رســید که از نیروهای در خط ما فقط حاج حسین مانده بود و دو پاسدار و دو 
طلبه بســیجی. در همین گیرودار،حاجی در تماس با من فرمود : فلانی! ما پنج نفر به تعداد پنج 
تن آل عبا با ذکر مقدس »یا فاطمه الزهرا« جلویشان را می گیریم؛ حال یا به شهادت می رسیم یا 
پیروز باز می گردیم. در حالی که بغض سنگین گلویم را به هم می فشرد، آنان را به خدا سپردم. آنها 
با عزمی آهنین و ایمانی والا به امداد های غیبی الهی، این دو تیپ کماندویی را با جرات و جسارتی 
شگرف به یاری خدا به عقب راندند. بعدها از نیروهایی که در ادامه عملیات به اسارت ما درآمدند، 

شنیدم که می گفتند: شما پانزده گردان وارد عمل کرده بودید. 
روایتی از سردار مرتضی قربانی، کتاب ما آن شقایقیم )مجموعه خاطرات(، تقی متقی، ص 60-59 

با خود اندیشــیدیم وظیفه ما که قلم در دست 
داریــم و دغدغه در ذهن و امید در دل، و ســال ها 
از ســینما و هنر و رسانه گفتیم و نوشتیم، در برابر 
غیزانیه و مردمش چیست. و این وجیزه، محصول این 
دغدغه اســت که با سفری به خوزستان و دیداری از 

آن سرزمین شقایق گون حاصل شد. 
سید مرتضی آوینی مستندی دارد به نام »بشاگرد، 
دیار فراموشــی«. چه بسا عمیق ترین، زیباترین و در 
عین حال دردناک ترین مستند شهید آوینی همان 
باشد. مستندی که در کنار »خان گزیده ها« در تاریخ 
سینمای مســتند ایران جاودانه شد. هرچند چه در 
زمان ساخت و چه نمایش و چه پس از آن تا همین 
الان، گرد غفلت و فراموشی بر آینه اش نشسته و گویا 

قصد رفتن هم ندارد!
در آن مستند با مردمی روبه رو هستیم که میراث 
محرومیت را حتی در سال های پس از انقلاب اسلامی 
هم بر گرده خود احســاس می کنند و گرچه در اوج 
مظلومیت و غربت و رنــج، گرفتار درد و بیماری اند 
اما در گوشه دیواره کپر محقرشان، تصویری از امام 
خمینی)ره( دیده می شود. مردمی که قوت غالبشان 
نان خمیر هسته خرماست و می تواند تصویر عمیق 
و کهنه درد را در قاب حضورشان نگریست. مردمی 
که گرچــه هنوز با انقلابند ولــی از رنج محرومیت 
و دورافتادگــی زخمی و ملولنــد. مردمی که همان 
مصداق تام و تمام »پابرهنه ها« هستند که امام، آنها 
را صاحبان این انقلاب و ولی نعمتان این کشور نامید!
حالا حکایت بشــاگرد، آن زخم دیار فراموشی 
در ســال 1399 در محله غیزانیه خوزستان دوباره 
ســر باز کرده و مردمی که روی منابع زرخیز سیاه 
نفت آرمیده اند، از یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین و 
حیاتی ترین امکانات محرومند: نعمت آب، مایه حیات!

ما به خوزســتان آمدیم به ســرزمین آفتاب و 
شرجی و پیشانی های عرق کرده؛ به سرزمین شهیدان 
و صبوری هــا و مقاومت؛ به ســرزمین مظلومیت و 

محرومیت و بی آبی؛ به سرزمین نفت!
به غیزانیه آمدیم تا ســهم این مستند واقعی و 
مماس زندگی مردمش را از سینما، رسانه، مطبوعات 
و دیگر تریبون های کشور انقلابی ایران لمس کنیم.

به خوزســتان آمدیم و از اتمسفر داغ و پرخون 
و دردکشــیده اش، ارمغانی بــرای همه هنرمندان و 
روایتگران مردم این سرزمین آورده ایم.  ای کاش این 
روایت  گرم و مجروح برسد به دست همه آن کسانی 
که می توانند صدای مظلومیت و حق مردمی  شــوند 

که تنها خواسته شان، آب است! مایه حیات!
ای کاش ایــن روایت محزون اما صبور و منتظر، 

چه زمانی وارد جبهه شدید؟
در سال 1360 و زمانی که 6 ماه از جنگ گذشته بود و بسیج 
شروع کرده بود به آموزش در پایگاه های مقاومت بسیج یا همان 
مســاجدی که بچه ها در آن جمع می شدند، یک دوره آموزشی 
دیدیم؛ ولی با توجه به اینکه سنم کم بود و جنگ هم تازه شروع 

شده بود امکان رفتن به جنگ را نداشتم. 
کاری کــه همــه بچه ها به خاطر غیرتی که داشــتند انجام 
می دادند این بود که دســت به هــر کاری می زدند که به نوعی 
خودشان را به خطوط مقدم جبهه برسانند و شاید ابتدایی ترین 
کار دســت بردن در شناسنامه ها و بزرگ کردن سنشان بود، من 
هم همین کار را کردم و خودم را به پایگاه بســیج معرفی کردم 

و آموزش دیدم.
اوایل سال 61 و بعد از فتح المبین بود که به اتفاق یک گروه 
22 نفره از مسجد حجت القائم در محله قدیمی شیراز به نام تل 
بادی جمع شــدیم و با هم به مناطق عملیاتی اعزام شدیم، بنده 
آن زمان 16 سالم بود. معمولا خانواده ها راضی نمی شدند فرزندان 
کم سن و سالشان به جبهه بروند؛ منتهی وقتی اصرار و بی قراری 
بچه ها را می دیدند کوتاه می آمدند. وقتی می دیدند تنها جایی که 
فرزندشــان به آرامش می رسد، خاک های جبهه است، وقتی این 
شوق و ذوق و غیرت را در بچه ها می دیدند رضایت می دادند؛ ولی 

در هر صورت کسب رضایت کار بسیار دشواری بود. 
تعریف شما از جنگ تحمیلی چیست؟

بعد از عبور از انقلاب اســلامی و تو دهنی زدن به کشورهایی 
که گســتره زیادی روی کشــور ما داشتند، جوانان خود را از آن 
بند رها کرده بودند و این غیرت و ناموس پرستی و شرف در بین 
بچه ها خیلی زیاد شــده بود و بالطبع دشــمنان ما این مطلب را 
نمی پذیرفتند و علاقه نداشتند که احاطه شان به جایگاهی که به 
کشــور ما داشتند از بین برود، به همین خاطر بهترین راهی که 
به ذهنشان رسید که این بود که انقلاب مردمی و خودجوشی که 
به رهبری امام راحل به اوج خود رســیده بود را ســرکوب کنند. 
و بهترین بهانه و بهترین دلیلی که می توانســتند جلوی این سد 
خروشان غیرت را بگیرند ایجاد یک جنگ داخلی بود که در نتیجه 
بحث کردســتان و سازمان منافقین را آغاز کردند، درگیری های 
خیابانــی را ترتیــب دادند و می دیدم که در اکثر اســتان ها این 

اتفاق می افتاد.
وقتی که امام در آن سال ها این مناقشات را دیدند خیلی خوب 
عمل کردند و توانستند گروه های سیاسی را به هم نزدیک کنند 
و با نصیحت های پدرانه ای که داشــتند خیلی خوب این موضوع 
را هدایت کردند و ما از این سد عبور کردیم. بعد از آن اختلافات 
منطقه ای را راه انداختند و بحث جدایی یک ســری استان های 
خود مختار را مطرح کردند که بارزترین آنها کردســتان بود. و با 
مدیریتی که امام )ره( داشــتند سر آنها هم به سنگ خورد. بعد 
از اینکه دیدند در داخل نمی توانند کاری از پیش ببرند، ســعی 
کردنــد از طریــق منطقه ای و خارج از کشــور موضوع را دنبال 
کننــد و جنگ ایران و عراق و بحث مرز را در اروند ایجاد کردند 
و صــدام خیلی احمقانــه معاهده الجزایر را پــاره کرد و مدعی 
اســتان خوزستان شــد و اوج شرف و ایثار و اطاعت از رهبری را 
در ســال 59، از طرف جوانان سرتاسر مملکت نظاره گر بودیم و 
 بچه ها تمام غیرتشــان را در عقب راندن دشمن تا دندان مسلح 

نشان دادند.
زمانی که ما به منطقه اعزام شدیم با کمترین امکانات مبارزه 
کردیم، حتی بدون داشــتن اسلحه و یا با استفاده از اسلحه های 
قدیمی  مانند ژ3، ام1 و حتی در برخی مناطق برنو در مقابل دشمن 
ایستادیم، و آن چیزی که بچه ها را سرپا نگهداشت غیرتشان بود و 
حس وطن پرستی و روح مسیحایی که حضرت امام در وجودمان 
دمیده بود باعث شــد که فتح یک هفته استان خوزستان که در 
فکر دشمن مکار ما بود یک باره به 8 سال دفاع و مقاومت تبدیل 
شود و علیرغم همه مشکلاتی که در سال های اول جنگ داشتیم 

توانستیم پیروز میدان شویم. 

هنوزهممیجنگیم
بهترینراهبرایآشنایینسلجوانباارزشها

ارتباطنزدیکباجانبازاناست

پای درد دل جانباز 70درصد، محمود رجایی 

غیرت، غیرت... چند بار این کلمه از زبانش جاری شد... می گوید غیرت کار خودش را کرد و دشمن را با دست خالی بر زمین زدیم! راستی چرا این کلمه 
اینقدر تکرار می شود؟! مگر چه رازی در آن نهفته است؟ این کلمه چهار حرفی چه باری را به دوش می کشد که هر چه می گویند تمامی ندارد، نمی دانم شاید 
همین تکرارها ذهن را به تکاپو بیاندازد... راستی این غیرت همان نیست که ضرغام ها را زیر و رو و وارد میدان مبارزه کرد؟ این غیرت همان نیست که پدری 
را از نگاه های معصومانه نوزادش محروم کرد، تا مبادا نگاه نامحرم به ناموســش بیفتد و پای ناپاک دشــمن خاک وطن را لمس کند؟ عجب قدرتی دارد این 
غیرت! وای به روزی که نباشد که اگر نباشد همان می شود که در جایگاه وزیر و وکیل و رئیس، درست روی صندلی که با یک کربلا ساخته شده بنشینی و 

وطن را به پشیزی بفروشی....
حکایت این هفته حکایتی است که از زبان یکی از شاهدان ماجرا می شنویم، کسی که از دوران نوجوانی غیرت در وجودش جوشید تا جانش را سپر بلای 
ناموس وطن کند؛ اما خدا خواست که بماند و ماجرای جوانان غیور وطن را برایمان شرح دهد، از حادثه بزرگی برایمان بگوید که تمام ابرقدرت های دنیا را به 
زانو درآورد، بگوید تا این داستان برای همیشه در تاریخ بماند و زبان به زبان و هر روز و هر ساعت تکرار شود، که قدر این خاک پاک لاله گون را بیشتر بدانیم. 
جانباز 70 درصد محمود رجایی از بچه های تخریب لشکر 19 فجر استان فارس است و در حال حاضر دبیر ستاد یادواره شهدای تخریب چی استان فارس، 

سید محمد مشکوهًًْْ الممالکاو که از دوران نوجوانی و با دستکاری شناسنامه وارد جبهه شده از آن روزها برایمان می گوید...

آیا هنوز هم می جنگید؟
قشر جانباز هنوز این جنگ را در وجودش احساس می کند، 
برای این افراد هر ثانیه جنگیدن با هوای نفس شده دغدغه ای که 
آنهــا را رها نمی کند، جانبازان امروز دارند با دردهایی که حاصل 
تیر و ترکش اســت این مبارزه را ادامه می دهند، دوام آوردن در 
مشکلاتی که در حیطه جانبازی قرار گرفته و به جرئت می توانم 
بگویم بیشــتر از دوران جنگ است، خود نوعی مبارزه سخت و 

طاقت فرسا است. 
آنهــا این مبارزه را ادامه می دهند و ســر ســوزنی هم عقب 
نمی نشــینند؛ البته می دانیم که مشــکلاتی وجود دارد؛ ولی آن 
همتی که در وجود این بچه ها می بینیم نســبت به مشــکلات 

برتری پیدا کرده است.
تلخ ترین و شیرین ترین خاطره خودتان از دوران دفاع 

مقدس را برایمان تعریف کنید.
جذاب ترین خاطره من مربوط می شود به شبی که در منطقه 
فاو بودیم. این خاطره مربوط به یکی از دانشجویان شهید به نام 
سید محمد شعاعی است. به این ترتیب که در یکی از این شبها 
ما بچه های تخریب، طبق معمول در خط اول فاو و ام القصر حضور 
داشتیم، در آن شب من به دلایلی نباید به خط می رفتم؛ لذا بچه ها 
را با یکی از ماشین ها روانه خط کردیم و من به همراه چند تا از 
بچه ها در سنگر تاکتیکی ماندم. این سید بزرگوار تک فرزند پسر 
خانواده بود و دانشــجوی رشته شیمی و جزو نیروهای مخابرات 
لشکر بود. آن شب 5 دقیقه بعد از رفتن بچه ها، از سنگر خارج شد 
و گفت: ماشــین شما رفت؟ گفتم: بله. گفتم: چکار داری؟ گفت: 

من باید پیامی را به فرمانده لشکر برسانم، گفتم: تو که از بچه های 
مخابرات هستی و می تونی پیامتو به وسیله بی سیم مخابره کنی، 

لازم نیست تو این تاریکی و با چراغ خاموش بری.
بــا همه این حرف ها او مصر بود که خودش برود خط مقدم 

و پیام را به صورت شفاهی به فرمانده لشکر برساند. بعد از جر و 
بحث هایی که داشتیم متوجه شدیم تعدادی از بچه های اطلاعات 
می خواهند با وسیله ای به خط بروند؛ برای همین هم بهترین راه 
را همین دیدیم که یکی از آنها را پیاده کنم و موتور خودم را به 
آنها بدهم تا شــعاعی را هم همراه خودشان ببرند. بعد به شوخی 
گفتم: من همین یک وســیله رو بیشتر تو خط ندارم؛ حتی اگر 
خودتونم نیومدید این موتورو سالم برگردونید. و بالاخره این دوست 

ما به همراه دو تا از اینها سوار شد و رفت.
 ما در خط جایی را داشتیم که دشمن به دلیل دید وسیعی 
که روی آن داشــت به ســه راه مرگ یا سه راه شهادت معروف 
شــده بود؛ ولی در اصل سه راه نمک نام داشت. این ها به همین 
ســه راه که رســیده بودند چند خمپاره به آنها اصابت کرده بود، 
راکب موتور هم ســر خود را پایین آورده بود و ترکشــی به قلب 
سید محمد خورده بود و افتاده بود. وقتی رسیدیم دیدیم که تمام 

لباس هایش خاکی است و ترکشــی به سینه اش خورده و هنوز 
خون گرم از بدنش خارج می شود. شعاعی به شهادت رسیده بود؛ 
اما یک نکته برای مــن خیلی جالب بود؛ اصراری که او با وجود 
ممانعت ما، برای رفتن به خط داشت. بنده فکر می کنم که سید 

پیام دیگری داشت، هدف او دیدن فرمانده لشکر نبود، باید جایی 
می رفت که می خواست برود. 

بیان این خاطرات بعد از گذشــت ســه دهه برای ما سخت 
است؛ ولی در کنار این خاطرات تلخ خاطرات شیرینی هم بود. 

ما می توانستیم بهترین زندگی را داشته باشیم؛ در آن دوران 
همه ما درس می خواندیم، می توانســتیم به جای رفتن به جبهه، 
کاسبی راه بیاندازیم، می توانستیم صاحب پول و خانه و زن و بچه 
شــویم اما آنچه باعث می شد که بچه ها از تمام لذت های دنیوی 
دست بشویند، پیروی از حضرت امام بود. جوانانی که در سن 15 
و 16 سالگی بودند، امام راحل را هم به عنوان الگوی خود انتخاب 
کرده بودند؛ چون که ایشان هم در واقع برای به ثمر رساندن این 
انقلاب از تمامی زندگی خودشان گذشته بودند و شاید خودشان 
جزو نخستین کسانی بودند که در این راه شهید دادند، و این همه 

مشقات و رنج حصر و تبعید را به جان خریدند و این مسئله برای 
جوانان آن دوره جذاب بود، اینکه رهبرشان هم مشخصاتی مانند 

خودشان دارد، ساده زیستی، ایمان، و عشق به ائمه.
در چه عملیات هایی حضور داشتید و در کدام یک 

مجروح شدید؟
بنده تقریبا بیشــتر از نیمی از عملیات ها را حضور داشــتم، 
از عملیــات فکه، دفاع مقدس والفجــر 8، خیبر، بدر و خیلی از 

عملیات های دیگر.
نخستین مجروحیت من در سال 61 در یک عملیات شناسایی 

به اتفاق شهید محمدرضا ایزدی اتفاق افتاد، درست بلافاصله بعد 
از عملیات محرم که خودم هم در آن حضور داشتم. آن زمان در 
تیپ امام ســجاد شیراز بودم.حدود 6 ماه در دوران نقاهت به سر 

بردم و عمل های زیادی روی چشم و پایم انجام شد.
چطور با وجود شدت جراحات دوباره وارد میدان جهاد شدید؟!

بعد از اینکه زخم پایم بهتر شد رفتم اصفهان پای مصنوعی 
گرفتــم و بعــد از آن با توجه به تجربه ای کــه در حوزه تخریب 
داشــتم به عنوان مربی شــروع به کار کردم؛ البته در اعزام اولیه 
دچار مشکل شــدم اما با پادرمیانی فرمانده لشکر آقای رودکی 

مجددا به منطقه برگشتم.
ابتدا بحث آمــوزش را پیگیری کردم؛ اما کم کم خودم را از 
آنجا کندم و به مناطق عملیاتی برگشتم و در عملیات های مختلفی 
شرکت کردم؛ مانند بدر و خیبر و جزیره مجنون و همچنین یک 
عملیات فرعی مانند خاکریززنی که در منطقه کوشک انجام شد. 

تا اینکه عملیات والفجر 8 فرا رسید که شرایط خاص خودش را 
داشــت، و من چون یک پایم قطع بود نمی توانســتم در غواصی 

شرکت کنم. 
بعد از ورود ما به فاو و اهمیت فاو از نظر استراتژیک برای نظام، 
بچه های تخریب مامور شــدند برای اولین بار با توجه به امکانات 
کم تسلیحاتی تمام توانمان را بگذاریم و خاکریزهایی را که بعد از 
گذشت 72 روز جنگ و حتی درگیری تن به تن به دست آورده 
بودیم حفظ کنیم. قبل از والفجر 8 عملیات هایی داشتیم و مدام 
هم در حال پیشرفت بودیم و جای ایستایی برای ما وجود نداشت؛ 
اما در منطقه فاو ما می بایستی تحت هر شرایطی منطقه را حفظ 
می کردیم و همان کاری که عراقی ها در اوایل جنگ انجام می دادند 

ما هم باید انجام می دادیم.
فاو طوری بود که یک متر مربع را نمی توانســتی پیدا کنی 

کــه گلوله خمپاره ای به آن نخورده باشــد، چون برای عراقی ها 
خیلی اهمیت داشــت آتش سنگینی روی آن می ریختند، حتی 
در منطقه ای که ما خاکریزی نداشتیم و آسیبی هم نداشت آتش 
می ریختند، چه رسد به مناطق اول و دوم ما، که در آنجاها آتش 
وحشــتناک بود.در نهایت ما به اتفاق دوســتان این کار را شروع 
کردیم و با توجه به تجربه وســیعی که در حوزه تخریب داشتیم 
و با توجه به شــکل خاص خود منطقه و بعد از کار شبانه روزی و 
کاشــت چندین هزار مین ضد نفر جلوی خطوط خودمان از یک 

تک وحشتناک عراق پیشگیری کردیم.
فکر می کنم به طور قطع نجات فاو در آن شب های سخت به 
دست بچه های لشکر 19 فجر و علی الخصوص تخریب لشکر بود، 
اگر این کار بچه ها و کاشت مین ها نبود قبل از اینکه عراقی ها آن 
را پس بگیرند ما آن را پس داده بودیم و این به رشــادت ها و از 
خودگذشتگی های بچه های تخریب چی لشکر 19 فجر برمی گردد. 
بعد از این همه تلفات ما حماسه را آفریدیم و جلوی عراقی ها را 
گرفتیم؛ در صورتی که آنها شب ها در حین کاشت مین تکاورهای 
غواص، از خور عبدالله می آمدند و استتار می کردند و بعد از اینکه 
ما می رفتیم می آمدند در میدان های مین ما معبر باز می کردند تا 
شب عملیات خودشان بتوانند از این معبر عبور کنند و خودشان 
را برســانند به سه راه مرگ یا همان ســه راه شهادت و فاو را از 
ما پس بگیرند. در نهایت با همه اقداماتشــان و به دلیل رشادت 
بالای بچه ها، عراقی ها با تلفات بسیار زیادی عقب نشینی کردند.

مجروحیت دوم شما چطور اتفاق افتاد؟
در یکی از روزهایی که ما وارد منطقه ســه راه مرگ شدیم 
عراقی ها تازه از خواب بیدار شــده بودند و چون در دشــتِ بازی 
بودیم، ما را دیدند و زیر آتش ســنگین گرفتند. ما هم تقســیم 
شــده بودیم و هر گروهی روی یکی از نوارهای مین کار می کرد. 
یک لحظه خمپاره ای به سمتم آمد و با توجه به تشخیص سوت 
خمپاره خودم را داخل یکی از چاله هایی که از قبل خمپاره خورده 
بود پرتاب کردم؛ اما غافل از اینکه یکی از مین ها جابه جا شده و 
داخل همان چاله افتاده است؛ لذا با همان پای سالمم رفتم روی 

مین و آن هم قطع شد.
این مجروحیتم دوره درمان طولانی تری داشت و حدود یک 
سال و اندی طول کشید. در این مدت عملیات کربلای 4 شروع 
شد و خیلی از دوستانم را از دست دادم. بعد از این عملیات با دو 
عصــا و یک پای مصنوعی رفتم منطقه عملیاتی کربلای 5؛ البته 
عملا از نظر فیزیکی نمی توانستم کاری برای بچه های تخریب انجام 
دهم؛ اما حضورم در بین دوستانم در تقویت روحیه و انجام کارهای 

معمولی سنگر بد نبود که این را هم تجربه کردیم. 

کار کردن با آن وضعیت جسمانی برایتان سخت نبود؟
در بحث عمومی جنگ هم کسی که مجروح می شود، می شود 
کنارش گذاشــت؛ اما نه تنها بنده، بلکه بسیاری از بچه هایی که 
حتی دچار نقص عضو می شدند نمی توانستند در خانه بنشینند و 
همه اینها به خاطر عشقی بود که حضرت امام )ره(در وجودمان 

دمیده بود.
کســانی که اندام مصنوعی را می پوشند می دانند که چقدر 
سختی دارد، آن هم پا و در دمای 40، 50 درجه خرمشهر و آبادان. 
در واقع این جنگ گوشــت و استخوان با پلاستیک و چوب یک 
جنگ نامتعارف است و پاهایی که تاول می زند و زخم می شود تا 
به این اندام مصنوعی عادت کند شرایط بسیار سختی را به وجود 
می آورد؛ اما آن چیزی که به همه این سختی ها غلبه می کرد عشق 
به امام و نظام و ائمه و حس ناموس پرستی و غیرت و شرف بود.

آیا هنوز هم حال و هوای آن روزها را دارید؟
خیلی ها می گویند شما دیوانه هستید که بعد از سه دهه هنوز 
برای دوســتانتان یادواره می گیرید، یا سر مزارشان می روید، ولی 
من فکر می کنم که این دیوانگی خیلی زیباست که انسان در آن 
حال و هوا سیر کند؛ البته امروز جذابیت هایی در دنیا وجود دارد 

که انسان را از آن مسیر دور می کند. 
ولــی مــا آن دوران را یاد می کنیم چــون هیچ رنگ و ریا و 
دروغی در آن نبود، هر چه نگاه می کنی زیبایی است، هر چه نگاه 
می کنی ایثار و عشــق و علاقه و از خودگذشتگی است. آیا وقتی 
اینها باشــد، انسان جذب نمی شود؟ چه کسی می تواند بی خیال 
این وقایع شــود؟ مگر در واقعه عاشورا چیزی غیر از عشق بود؟ 
آیا می شود از این عشــق و ایثار بعد از 1400 سال گذشت؟ نه. 
هنوز که هنوز است آن عشق و ایثار را به زبان می آوریم و اشک از 
چشمانمان جاری می شود. در بین بچه های ما هم همین بود. هنوز 
هم بعد از گذشــت سه دهه، وقتی سر خاک رضا ایزدی می رویم 
یاد غیرتش می افتیم، وقتی سر خاک حمید رئیسی می رویم یاد 
شوخی هایش می افتیم، مزار بچه ها سراسر یادآور عرفان و عشق 

به خداست. بچه ها نمادی از غیرت هستند
وقتی حضرت آقا دفاع مقدس را یک گنج می نامند به همین 
علت است و ما می توانیم قرن ها از این گنج بهره برداری کنیم. اما 
متاسفانه برخی از بچه های دفاع مقدس خودشان را از این فضا کنار 
کشیده اند، و همین مسئله فضا را برای سوءاستفاده کننده ها باز 
کرده و تحریفاتی در دفاع مقدس ایجاد شده و این افراد چیزهایی 
را که در ذهنشان است پیاده می کنند و این سوءاستفاده ها بلای 
جنگ شده است. ما می گوییم خاطرات دفاع مقدس را باید کسانی 
بگویند که توپ و تانک کنارشان منفجر شده، تیر به بدنشان خورده، 
خط مقدم را لمس کرده و کمین دشمن را دیده اند. اینها می توانند 

جنگ را بگویند و نشر بدهند. 
در حال حاضر در چه زمینه هایی فعالیت دارید؟

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی خوانده ام و در حال 
حاضر هم به عنوان دبیر ستاد یادواره شهدای تخریب چی استان 
فارس و مشاور آقای اسکندرپور، شهردار در امور ایثارگران هستم.
ما هنوز فکر می کنیم مشکلات خانواده های شهدا و جانبازان 
ما در جلســات و ادارات و سازمان ها باید حل شود که فکر بسیار 
باطلی است. مشکلات جانبازان باید در میدان حل شود و براساس 
دیده ها تصمیم بگیریم که مشــکلات را حل کنیم، نه اینکه روی 
میزها بنشــینیم و یک پذیرایی هم از ما بشود و در نهایت منتج 

شود به نوشتن یک صورت جلسه. 
اگر کسی بخواهد روحیه شهدا را داشته باشد باید چکار کند؟ 
بنده شــخصا معتقدم شــاید امروز بهترین راه برای نزدیک 
شــدن به شهدا، ســیر در وصیتنامه و زندگینامه آنهاست. اینکه 
انســان خودش را به همرزمان شهدا مخصوصا جانبازان نزدیک 
کنــد، چون هنوز تعداد بســیار زیادی از جانبازان هســتند که 
بوی شــهدا را می دهند. در کنار این ها قرار گرفتن و آشنا شدن 
با زندگی آنان و دردهایی که دارند می شــود باعث نزدیک شدن 

انسان به شهدا می شود.
جانبازان چون در زندگی دردهای فراوانی کشیده اند می توانند 
بیشترین تاثیر را روی نسل جدید بگذارند و سختی های جنگ را 
برایشان بیان کنند؛ ولی متاسفانه چیزی که ناخواسته اتفاق افتاده 
این اســت که جنگ را خیلی درشــت و بزرگ گفتند اما درست 
نگفتند و این برمی گردد به فیلم هایی که ســاختند و بلای جان 
بچه های ما شد. اینکه ما دشمنان را بسیار بسیار ضعیف و زبون و 
کوچک دانستیم و خودمان را خیلی بزرگ. در صورتی که به نظر 
من دشمن ما آنقدر قوی و مسلح بود، آنقدر تاکتیک پذیر و دانا 
بود که یک هفته، 10 روز آموزشی که ما می دیدیم در مقابل آنها 
هیچ بود. وقتی این ها برای نسل جدید گفته نمی شود، حاصل آن 
همین می شــود که در جامعه می بینیم. وقتی جوان امروزی یک 
جانباز شیمیایی را با سرفه های مکرر، روی ویلچر، با دو چشم نابینا 
و یا بدون دســت و پا می بیند، خیلی راحت تر او را باور می کند. 
من فکر می کنم جانبازان با حضور در جمع ها از خانواده گرفته تا 

اجتماع بیشترین تاثیر را خواهیم داشت. 

بیستاره! ستارههای
محمدرضا محقق، محمدرضا جایروند

 از بشاگرد تا غیزانیه؛ گزارشی مستند 
از مظلومیت صاحبان انقلاب

برسد به دست همه آن کسانی که بنا بود- و بناست- 
برای صاحبان اصلی این انقلاب »پابرهنه ها«، واقعیت 
نور و رشــد و رهایی را جایگزین کابوس درد و زخم 

و جراحت کنند.
اینجا دو حس توأمان و شــاید متناقض در دل 
و دیده هرکســی که حضور یابد قد می کشد؛ یکی 
دلاوری و خلوص و قدرت و دیگری مظلومیت و رنج 

و محرومیت! قضیه آب!
ای کاش و هزاران کاش دوربین های ســینمای 

مســتند ایران و قلم روایتگران داســتان هنر هفتم 
این سرزمین، از کنج دنج و برج عاج محله های ونک 
به بالای تهران کنده می شــد، به اینجا به خوزستان 
می آمد و تصویر »مردم« شــریف غیزانیه را از متن 
انقــلاب، از عمق رنج و از دل خوف و رجایشــان به 

میراث انقلاب اسلامی ثبت و ضبط می کرد.
بگذاریــد در ایــن روایت دراماتیــک کمی از 
جغرافیای درد و محرومیت این استان آبی و نفتی و 
زخمی بگوییم؛ خوزستان! استانی که ما را به یاد عرق 
ریختن مردم ســختکوش و خونگرم در دمای بالای 
50 درجه آفتاب سوزناک تابستان ها و نفس های به 

شماره افتاده از شرجی های خفه کننده می اندازد.
استانی که جان های بسیاری داد تا انقلاب جان 
بگیرد و جمهوری اسلامی روی پای خود ایستاده و 

پرچم مزین به »الله اکبر« با افتخار به اهتزاز درآید. 
خوزستانی که خرمشهر و آبادان و شوش و دزفول و 
هویزه و بسیاری از شهرهای آن آماج موشک و گلوله 
دشمن بعثی قرار گرفت، پای بیگانه به برخی شهرهای 
آن باز شد و تا ماه ها در آنها جولان می دادند. استانی 
که به نام محمدی های 13 ساله و غیور در خرمشهر 
و جای جای اســتان آن قدر ایستادند و خون دادند 
تا درختان آزادی از خاک تشــنه و غرق به خون سر 
برآورد و چنان تنومند شد که دشمن بعثی را از این 

خاک مقدس خارج کرد.
اما حالا این ســرزمین غرق در خون و شهادت 
که شلمچه و طلائیه و فتح المبین و فکه و دهلاویه 
و اروندکنار و پاسگاه زید، همچنان روضه مجسمی از 
دلاوری و رشادت های مجاهدان را با صدایی غمگین 

و دلشکسته سر می دهد، خوب نیست.
سال ها از جنگ هشت ساله تحمیلی می گذرد اما 
برخی مکان های این استان همچنان چهره جنگ زده 
خود را حفظ کرده اســت؛ گویا زمان در این شهرها 
نمی گذرد و همچنان در دهه 60 هستیم و مردم در 
زمان متوقف شده، مجبور به تحمل سختی هستند.
چند ســالی اســت که ریــه خوزســتانی ها از 
ریزگردهای متجاوز به این اســتان پر شده و هوایی 
استشــمام کرده و به ریه ها می فرســتند که یادآور 

خط مقدم جنگ اســت. اما در چاه های این استان 
نفت خیز که چاه های آن مملو از نفت است، خبری 
از آب نیست و تشنگی و بی آبی به قسمتی از زندگی 
خوزستانی ها مبدل شده است؛ گویی که خط مقدم 
جنگ است و آنها همچنان با قمقمه های خالی از آب 
در تکاپو برای دســتیابی به آب و  تر کردن لب های 

خشک خود هستند.
غیزانیه؛ منطقه ای که بسیاری از ما تاکنون اسم 
آن را نشنیده ایم اما فریاد »العطش« آن هم اکنون از 
مرزها فراتر رفته و به بحثی بین المللی مبدل شــده 
اســت. بخش غیزانه در 40 کیلومتری شهر اهواز با 
جمعیت 30 هزار نفر اســت که بیش از 90 روستا 

دارد و برخی از روستاها خالی از سکنه شده است.
در غیزانیــه کــه محــل اســتقرار بزرگ ترین 
شرکت های نفتی کشور اســت و به گفته استاندار 
خوزستان، روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از آن 
استخراج می شــود، خبری از امکانات اولیه زندگی 

مانند آب شرب نیست.
آب شرب در این بخش که بر خاک ثروتمند نفتی 
ســاخته شده و در مجاورت جولانگاه ریزگردها قرار 
دارد، به وسیله سه چرخه تامین می شود و مردمی که 
سر خود را بر این خاک نفتی می گذارند، گاهی روزها 
منتظر می مانند تا بخشی از آب شرب آنها تامین شود.

»سال هاست می گویند که این مشکل هفته آینده 
و ماه آینده حل می شــود، اما هفته ها و ماه ها آمدند 
و خبری از آب شــرب نیست.« این سخنان یکی از 

ساکنان غیزانیه است که هم اکنون در گرما و شرجی 
آزاردهنده خوزستان مجبور به تحمل بی آبی هستند.
مشکل بی آبی غیزانیه به گفته آیت الله موسوی 
جزائری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
به اوایل انقلاب بازمی گردد اما گویا مشغله مسئولان 
سبب شــده تا این مشکل به فراموشی سپرده شود 
و ســایر کارها بر تشــنگی مردم ایــن دیار اولویت 

داشته است.
اما آنچه بیش از لب های خشک غیزانیه، ساکنان 
این دیار را آزار می دهند برچســب هایی اســت که 
سال هاســت در جامعه ما مد شده و هر که سخنی 
یا اقدامی مغایر بر مذاق برخی ســر دهد مجبور به 

تحمل این برچسب می شود.
این در حالی اســت که آموزه های اســلامی بر 
حق دوطرفه مردم و دولت تأکید دارد. امام علی)ع( 
تامیــن رفاه در زندگــی را از وظایف دولت عنوان و 
از اســتفاده حکیمانه  از ثروت های  ملی  و طبیعی  و 
اندوخته های  خــدادادی و همچنین دادن  مجال  به  
مــردم  در بهره برداری  از آنها در چارچوب  مقررات  و 
زیر نظر مســتقیم  دولت را از دیگر اقدامات  ضروری  

دولت  اسلامی  یاد می کند.
این امام همام در خطبه 216 می فرمایند: »من، 
خوش ندارم خیال کنید که من، ثناگویی و ستایش 
شما را دوست دارم و با سپاس الهی این گونه نیستم... 
پس با من، آن چنان که با جباران ســخن می گویید، 
گفت وگو نکنید و آن گونه که نزد ستمگرانِ تندخو، از 
خود مراقبت می کنید تا خشم آنان، متوجه شما نشود 
با من رفتار نکنید و از برخورد همراه با ظاهرســازی 
و مدارات بپرهیزید و خیال نکنید اگر ســخن حقی 

به من گفته شود، قبول آن، بر من سنگینی خواهد 
کرد و یا اینکه خودبزرگ بین باشم.«

ایشان با اینکه امام معصوم هستند، می فرمایند: 
»از گفتن ســخن حق یا ارائه مشورتی بر پایه عدل، 
خودداری نکنید. من، در خودم، این گونه نیستم که 
خطا نکنــم و کار خود را از آن ایمن نمی دانم، مگر 

خداوند، مرا کفایت کند.«
اما مهم ترین سخن حضرت امیرالمومنین)ع( که 
ارتباط مســتقیمی با این مطلب دارد، این است که 
»مســیر های باز بیان نظرات، نصیحت ها و رساندن 
اعتراضات و دادخواهی را برای مردم بگشایند و از هر 
ندای اعتراضی به عنوان صدای تفرقه جو و ضددین 
یــاد نکنند تا صف افراد معترض و حق طلب با افراد 

زیاده خواه و معاند یکی نشود.«
رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند: »مردم مطالباتی 
دارنــد که در اغلب موارد هم حق با مردم اســت و 
اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشــود، اعتراض 

می کنند.«
پس از آن که اتهامات و برچســب هایی به مردم 
این ناحیه زده شــد، یکی از ریش سفیدان غیزانیه با 
دلی شکسته گفت که »ما وهابی نیستیم، ما شیعه 

هستیم و مقلد رهبری...«
اما بی شــک این نه تمام ماجرا و انتهای داستان 

غیزانیه است.
ماجرای مردمی که گرچه هنوز با انقلابند ولی از 
رنج محرومیت و دورافتادگی زخمی و ملول. مردمی 
که همان مصداق تام و تمام »پابرهنه ها« هســتند 
که امام، آنها را صاحبــان این انقلاب و ولی نعمتان 

این کشور نامید!
حکایــت، همان حکایت بشــاگرد اســت؛ دیار 
فراموشی! اما شــکی نیست که دست مجاهدان راه 
خدا و دلســوزان واقعی ملک و ملت، اجازه نخواهد 
داد نه بشاگرد و نه غیزانیه، دیار فراموشی بماند و این 

تقدیر محتوم مردم شریف و نجیبش باشد.
اما کاش این صدا به همه، به خصوص مسئولین 
کشور می رسید که حالا حکایت بشاگرد، آن زخم دیار 
فراموشی در سال 1399 در محله غیزانیه خوزستان 
دوباره ســر باز کرده و مردمی که روی منابع زرخیز 
سیاه نفت آرمیده اند، از ابتدایی ترین و ساده ترین و 
حیاتی ترین امکانات محرومند: نعمت آب، مایه حیات!
گرچه هنوز می توان در گوشه ای از زاویه دیواره 
کپر مندرس و محقر آن پیرمرد و پیرزن بشاگردی 
و غیزانــی تصویر مرد رویایی و انقلابی شــان را به 
نظاره نشســت و امیدوار بود که اگر آن روز بشاگرد 
دیار فراموشی بود، فردا غیزانیه سرزمین امیدواری 

و تلألو آفتاب درخشان خوزستان شود. ان شاءالله!


